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اسماعیل بقائی: 
عراقچی با لاوروف دیدار می کند

وزیر  کرد  اعلام  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
سازمان  نشست  حاشیه  در  ایران  امورخارجه 
دیدار  خود  روس  همتای  با  شانگهای  همکاری 

خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، »اسماعیل بقائی« سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران امروز )دوشنبه( گفت که 
»سید عباس عراقچی« وزیر امور خارجه ایران قصد 
دارد در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه 
تیرماه  )SCO( که ۲۴  سازمان همکاری شانگهای 
»سرگئی  با  می شود  برگزار  چین  در  ژوئیه(   ۱۵(
او  امور خارجه روسیه دیدار کند.  لاوروف« وزیر 
که با خبرگزاری ریانووستی گفت وگو می کرد، اظهار 
این دیدار درباره مسائل  داشت که دو طرف در 
هسته ای و تحولات غرب آسیا رایزنی خواهند کرد. 
بقایی خاطر نشان کرد: در جریان سفر عراقچی 
امور  وزیران  شورای  نشست  که  جایی  چین،  به 
خارجه سازمان همکاری شانگهای فردا ]سه شنبه[ 
برگزار می شود و لاوروف نیز در آن شرکت خواهد 
کرد، دیداری بین دو وزیر انجام خواهد شد. وی 
و  دوجانبه  روابط  مورد  در  رایزنی ها  ادامه  گفت: 
همچنین آخرین تحولات منطقه، از جمله موضوع 
هسته ای ایران در دستور کار قرار دارد. وزیر امور 
خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در راس 
هیاتی تهران را به مقصد چین ترک کرد. بقائی 
پیشتر گفت که وزیر امور خارجه ایران به دعوت 
»وانگ یی« وزیر امور خارجه چین در اجلاس وزرای 
سازمان همکاری شانگهای در چین حضور می یابد 
و با وزیر امور خارجه چین و تعداد دیگری از وزرای 
امور خارجه شرکت کننده در این اجلاس گفت وگو 

و تبادل نظر خواهد داشت.

روسیه: 
تجاوز اخیر به ایران، تنها اهمیت 
نمادین برجام را بیشتر نشان داد

سازمان های  در  روسیه  دائم  نماینده  معاون 
بین المللی در وین بیان کرد که تجاوز اخیر رژیم 
اهمیت  تنها  ایران  علیه  آمریکا  و  صهیونیستی 
نمادین برجام به عنوان دستاورد مذاکراتی فشرده و 

چندلایه را بیشتر نشان داده  است.
معاون  اوستینوف«  »رومن  ایسنا،  گزارش  به 
بین المللی  سازمان های  در  روسیه  دائم  نماینده 
در وین روز دوشنبه در اظهاراتی گفت: »برجام 
همچنان نمونه ای برجسته از آن چیزی است که 
دیپلماسی می تواند در صورت وجود اراده سیاسی 
یک  طی  اخیر  رویدادهای  کند.  محقق  واقعی 
با تجاوز تحریک نشده اسرائیل  - که  ماه گذشته 
و آمریکا علیه ایران و تاسیسات هسته ای آن که 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  پادمان های  تحت 
قرار داشتند همراه بود - تنها اهمیت نمادین برجام 
به عنوان دستاورد مذاکراتی فشرده، چندلایه، دقیق 
و طولانی را بیشتر نشان داده اند.«  وی ادامه داد: 
راه حل های سیاسی، مفهومی و فنی  از  »ترکیبی 
منحصربه فرد، این توافق را ممکن ساخت؛ توافقی 
که گرچه ممکن است برای درک سطحی پیچیده 
منافع  و  بوده  اجرایی  عمل  در  اما  برسد  نظر  به 
داده  قرار  مدنظر  را  مشارکت کننده  طرفین  همه 
بود. این توافق نه تنها پیش از خروج یک جانبه و 
غیرقانونی آمریکا از آن، بلکه تا حدودی حتی پس 
از آن نیز اثربخشی خود را نشان داد. همچنین 
باید توجه داشت که توافقاتی که اساسا بر پایه 
اصل خویشتنداری داوطلبانه دولت ها بنا شده اند 
ایران  ـ مانند برجام در خصوص برنامه هسته ای 
ـ همواره از سخت ترین نوع توافقات برای مذاکره 
و حصول نتیجه هستند.« اوستینوف عنوان کرد: 
»برجام، هم محصول و هم قربانی زمانه خود بود. 
از یک سو، این توافق تا حد زیادی به واسطه تحول 
در نظم جهانی ممکن شد؛ نظمی که در آن، جهان 
تک قطبی به طور طبیعی جای خود را به پیکربندی 
جدیدی از روابط بین الملل می داد اما از سوی دیگر، 
پارادایم های قدیم و نوظهور گیر  برجام در میانه 
افتاد؛ در زمانی که کسانی که خواهان حفظ سلطه 
کامل بودند، هیچ اهمیتی برای دیپلماسی، پایبندی 
یا  بلندمدت  برنامه ریزی  بین المللی،  تعهدات  به 
ترتیبات پیچیده قائل نبودند.« معاون نماینده دائم 
روسیه در سازمان های بین المللی در وین در انتهای 
صحبت های خود گفت: »امید می رود این کشورها 
به زودی به مرحله ای از پذیرش واقعیت های نوین 
تعاملات بین دولتی برسند و بار دیگر دیپلماسی 
کارآمد حل وفصل مسائل  و  اصلی  ابزار  به عنوان 

پیچیده مورد استفاده قرار گیرد.«

اتحاد در سیاست خارجی خلیج 
فارس؛ کلید ثبات در منطقه

وحدت  منطقه،  در  سریع  تغییرات  سایه  »در 
سیاست های خارجی کشورهای خلیج فارس نه تنها 
برای محافظت از منافع ملی شان، بلکه برای کمک 
از سال ها  بازسازی منطقه پس  ثبات و  به  مؤثر 
درگیری، به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.«

القحطانی«  السعد  ایسنا، »سلطان  گزارش  به 
تحلیلگر روزنامه سعودی عکاظ در مقاله ای نوشت: 
ایجاد  با  منطقه ای  همکاری  تقویت  قدم،  اولین 
همسایه  کشورهای  با  انعطاف پذیر  ائتلاف های 
مشترک  منافع  و  توسعه ای  پروژه های  اساس  بر 
است. چشم انداز منطقه ای امروز همچنین نیازمند 
بازسازی اعتماد با سایر کشورها از طریق گفت وگوی 
سیاسی آرام و مستقیم است. سرمایه گذاری های 
فرامرزی کشورهای حوزه خلیج فارس به حمایت 
از اقتصادهای منطقه و ایجاد فرصت های شغلی 
کمک می کند که به کاهش فقر و افراط گرایی کمک 
می نماید. ادغام اقتصادی خلیج فارس و خاورمیانه 
می تواند به عنوان بستری برای توافقات تجاری و 

توسعه زیرساخت های منطقه ای عمل کند.
این نویسنده افزود: در سطح امنیتی، تغییر به 
سمت ابتکارات امنیتی جمعی با توجه به تهدیدات 
ظهور  تا  گرفته  فرقه ای  درگیری های  از  فزاینده، 
شبه نظامیان، به یک ضرورت تبدیل شده است. 
نقش کشورهای خلیج فارس در اینجا باید فراتر 
توسعه  به  کمک  و شامل  باشد  خود  از  دفاع  از 
تروریسم  با  مبارزه  برای  منطقه ای  چارچوب های 
و ارتقای ثبات باشد. در سطح سیاسی، واقعیت 
خلیج فارس نیازمند یک سیاست خارجی متعادل 
و مستقل است که وابستگی به قدرت های بزرگ 
مانند ایالات متحده یا چین را کاهش دهد و در 
نقش  کند.  باز  متعدد  مشارکت های  روی  به  را 
میانجیگری کشورهای خلیج فارس در درگیری هایی 
مانند یمن و سوریه، تصویر آنها را به عنوان نیرویی 
منطقه ای  متعادل کننده  عامل  یک  و  برای صلح 

تقویت می کند.
نرم  قدرت  اهمیت  داد:  ادامه  نویسنده  این 
نمی توان  را  مؤثر  سیاسی  ابزار  یک  عنوان  به 
و  آموزشی  پروژه های  از  حمایت  گرفت.  نادیده 
فرهنگی، همراه با هدایت کمک های بشردوستانه 
کشورهای  جایگاه  آسیب دیده،  کشورهای  به 
جهانی  و  منطقه ای  آگاهی  در  را  فارس  خلیج 
افزایش می دهد. در نهایت، سازگاری با تحولات 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  به  گذار  مانند  جهانی 
ابزارهای  مصنوعی،  هوش  در  سرمایه گذاری 
جدیدی را برای ایجاد مشارکت های آینده در اختیار 
خلیج فارس قرار می دهد و اقتصاد آن را به منبعی 
موضع  یک  می کند.  تبدیل  بلندمدت  نفوذ  برای 
متحد خلیج فارس، هنگامی که با یک چشم انداز 
حوزه  کشورهای  باشد،  همراه  جامع  استراتژیک 
خلیج فارس را به یک بازیگر ضروری و محوری در 
تغییر شکل خاورمیانه به عنوان منطقه ای با ثبات تر 

و مشارکتی تر تبدیل خواهد کرد.

لاپید: 
ایجاد »شهر بشردوستانه« در غزه 

عملی نخواهد شد
رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با بیان اینکه 
مردم این رژیم خواهان پایان جنگ غزه هستند، 
تاکید کرد: ایجاد »شهر بشردوستانه« در غزه یک 

ایده دیوانه وار است و عملی نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون 
شهر  ایجاد  کرد:  اعلام  صهیونیستی  رژیم 
و  است  دیوانه وار  ایده  یک  غزه  در  بشردوستانه 

محقق نخواهد شد.
لاپید همچنین گفت: آقای نخست وزیر، تنها 
افرادی که به مهندسی وضعیت کنونی می پردازند، 
همان کسانی هستند که در دفتر شما کار می کنند، 
اگر آنها به شما حقیقت را می گفتند، یقیناً این را 
گفته بودند که مردم اسرائیل خواهان پایان این 

جنگ و بازگشت اسیران هستند.
وی افزود: مردم اسرائیل می دانند که این جنگ 
درک  اسرائیل  مردم  برد.  نخواهد  جایی  به  راه 
می کنند که ما با این روش حماس را از بین نخواهیم 

برد، چرا که مردم از واقعیت به دور نیستند.
خدمت  از  که  افرادی  با  مردم  که  گفت  لاپید 
نظامی ذخیره در غزه باز می گردند، دیدار می کنند 
و  می دانند که در غزه چه می گذرد  آنها کاملاً  و 

می دانند که این روش درست نیست.

به گزارش ایرنا، در پی پایان جنگ ۱۲ روزه و بمباران 
تأسیسات هسته ای ایران توسط ایالات متحده، یکی 
از داغ ترین و چالش برانگیزترین مباحث در فضای 
سیاسی و اجتماعی کشور، مسأله بازگشت به میز 
از  پیش  تا  که  این موضوع  آمریکاست.  با  مذاکره 
جنگ در حاشیه گفتمان رسمی قرار داشت، اکنون 
سیاست  معادلات  در  سرنوشت ساز  موضوعی  به 
حالی که  در  است.  شده  تبدیل  خارجی  و  داخلی 
دیپلماتیک  پیشین  مقامات  و  تحلیلگران  برخی 
برای  اجتناب ناپذیر  راهی  را  گفت وگو  به  بازگشت 
کاهش تنش، احیای اقتصاد و جلوگیری از انزوای 
بیشتر ایران می دانند، گروهی دیگر با تأکید بر آنچه 
خیانت آمریکا به روند دیپلماسی می خوانند، مذاکره 
مجدد را نه تنها بی فایده بلکه خطرناک و تحقیرآمیز 

تلقی می کنند.
نکته محوری در استدلال منتقدان مذاکره این است 
که جنگ زمانی آغاز شد که ایران در حال گفت وگو 
احیای  برای  اروپایی  طرف های  برخی  و  آمریکا  با 
توافقی جدید پس از برجام بود. آن ها می پرسند: 
از  نتواند  اگر مذاکره، حتی در میانه روند رسمی، 
حمله نظامی جلوگیری کند، چه تضمینی وجود دارد 
که تکرار آن نتیجه ای متفاوت داشته باشد؟ به زعم 
آنان، حمله به ایران نشان داد که اعتماد به آمریکا 
خطای راهبردی بوده و هرگونه بازگشت به مذاکره 
بدون کسب قدرت بازدارندگی جدی، به معنای تکرار 

اشتباهات گذشته است.
در مقابل، حامیان مذاکره استدلال می کنند که 
ادامه وضعیت تقابل و بی اعتمادی تنها به تشدید 
افزایش مخاطرات  و  اقتصادی  افزایش فشار  انزوا، 
امنیتی منجر خواهد شد. آن ها بر این باورند که حمله 
نظامی به ایران نه نتیجه مذاکره، بلکه ناشی از فقدان 
فضای  و  بین المللی  تضمین های  عدم  شفافیت، 
بوده  تهران–واشنگتن  روابط  در  مزمن  سوءتفاهم 
است. به گفته آنان، بازگشت به گفت وگو می تواند 
با ضمانت های  با طراحی ساختاری جدید، همراه 
چندجانبه و منطقه ای، زمینه ای برای کاهش تنش و 

جلوگیری از درگیری های آتی فراهم کند.
این نوشتار، با تمرکز بر این پرسش کلیدی که »آیا 
مذاکره مجدد با آمریکا پس از حمله نظامی ممکن و 
منطقی است؟«، گفت وگو با دو کارشناس سیاست 
اختیار  در  را  متفاوت  دیدگاه  دو  دارای  و  خارجی 
مخاطبان قرار می دهد تا ابعاد گوناگون این مناقشه 

را روشن تر ترسیم کند.
با مذاکره تحریم ها برداشته نمی شوند

جهان  مطالعات  دانشکده  استاد  ایزدی،  فواد 
این  گفت:  این سوال  به  پاسخ  در  تهران  دانشگاه 
موضوع بستگی دارد به اینکه هدف شما از مذاکره 
چیست. اگر هدف از مذاکره این است که بخشی از 
تحریم ها، مثلاً به طور موقت تعلیق شود، این اتفاق 
در دولت ترامپ و با ترکیب فعلی کنگره آمریکا رخ 
نخواهد داد. تحریم های اصلی، به ویژه تحریم های 
اگر  هستند.  کنگره  مصوبات  از  ناشی  بانکی، 
رئیس جمهور آمریکا بخواهد این تحریم ها را تعلیق 
کند، نیاز به مجوز کنگره دارد؛ چه این مجوز در متن 

قانون آمده باشد، چه خارج از آن لازم باشد.
قوانین  اساس  بر  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
آمریکا، هرگونه توافقی با ایران نیاز به تأیید کنگره 
ملزم  را  رئیس جمهور  که  دارد  وجود  قانونی  دارد. 
می کند تا ظرف پنج روز کاری توافق را به کنگره ارائه 
دهد. پس اگر شما مذاکره ای انجام دهید و به توافق 
برسید، آن توافق باید در کنگره به رأی گذاشته شود و 
ممکن است رد شود. بنابراین اگر کسی تصور می کند 
که با مذاکره می توان گشایشی در حوزه تحریم ها 
ایجاد کرد، این تصور با واقعیت منطبق نیست. اگر 
کسی صرفاً به این دلیل وارد مذاکره شود، وقت خود 

را تلف کرده است.
در ذهن ترامپ، پرونده مذاکره و پرونده حمله، دو 

موضوع جداگانه  هستند
وی با اشاره به اینکه »عده ای دیگر ممکن است 
مجدد  حمله  از  تا  کنیم  مذاکره  باید  ما  بگویند 
هم صحیح  برداشت  این  گفت:  جلوگیری شود«، 
نیست. نکته ای که پیش از حمله قبلی نیز مطرح 
می کردیم این بود که پرونده مذاکره و پرونده حمله، 
دو موضوع جداگانه اند. متأسفانه در کشور برخی 
تصور می کردند که این دو یکی هستند، چرا که حرف 
ترامپ را باور کرده بودند؛ ترامپ می گفت یا مذاکره 
می کنید یا به شما حمله می کنم، و برخی این تهدید 
ذهنشان  به  هم  دلیل  همین  به  گرفتند.  را جدی 
خطور کرد که اگر مذاکره کنیم، دیگر حمله ای رخ 
نخواهد داد. ما پیش از حمله، بارها گفته بودیم که 
حتی در میانه مذاکرات هم ممکن است آمریکا حمله 
کند. برخلاف بسیاری از افراد، ما این دو پرونده را 
یکی نمی دانستیم. تصمیم برای حمله، به محاسبه 
هزینه های آن برای آمریکاست، نه برای اسرائیل. اگر 
هزینه حمله برای آمریکا سنگین باشد، انجام نخواهد 
شد؛ اما اگر ترامپ احساس کند که این هزینه قابل 

مذاکرات هم دستور  میانه  در  است، حتی  تحمل 
حمله خواهد داد.

مذاکره باید با چشم باز صورت بگیرد و نه ذوق زدگی
فواد ایزدی در پاسخ به این سوال که هر تحلیلی 
به  توجه  با  باید  متحده  ایالات  با  تعامل  پیرامون 
روحیات رئیس جمهور ایالات متحده که رفتارش از 
هیچ الگوی تحلیلی تبعیت نمی کند، تنظیم شود؛ 
بر همین اساس سوال این است که »حالا چه کنیم 
ترامپ،  و گزینه پیش روی ما چیست؟«، گفت: 
نتانیاهو و کل جریان فکری اطراف آن ها درباره ایران 
نگاه یکسانی دارند. تنها دغدغه قبلی ترامپ، احتمال 
کشته شدن سربازان آمریکایی بود، که آن هم در 
حمله گذشته رخ نداد. اگر مذاکره ای قرار است انجام 
شود، باید با چشم باز باشد، نه مانند بار قبل که 
ذوق زدگی ایجاد شد و صحبت از هزار میلیارد دلار 
سرمایه گذاری در کشور به میان آمد. این حرف ها 

بی معنا هستند و باعث خنده دشمن می شوند.
وی ادامه داد: اگر کشور تصمیم دارد مذاکره کند، 
باید برخلاف دفعه قبل، با درایت و بدون ساده انگاری 
باشد. البته باز هم تأکید می کنم که این توصیه ما 
اگر  اما  نیستیم.  تصمیم گیری  مسئول  ما  نیست؛ 
تصمیم بر عدم مذاکره باشد و خواسته این باشد که 
حمله ای مجدد به ایران صورت نگیرد، باید دانست 
که اسرائیل بدون آمریکا نمی تواند حمله کند. نه از 
حمله  در  حتی  لجستیکی.  نظر  از  نه  نظامی،  نظر 
قبلی هم آمریکا حضور فعال داشت، چرا که بدون 
سوخت رسانی و هماهنگی هوایی، عملیات ممکن نبود.
حتی در شرایط تنش و درگیری، بهترین راه حل از 

مسیر دیپلماسی و گفت وگو حاصل می شود
عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین ایران در نروژ 
و مجارستان و استاد ژئوپلیتیک نیز در پاسخ به این 
در صورتی  مذاکره،  میز  به  بازگشت  سوال گفت: 
منطقی و موجه است که طرف مقابل، یعنی ایالات 
متحده، درصدد تحمیل خواسته ها و دیدگاه های خود 
به ایران نباشد. اصولاً مذاکره همواره امری مثبت و 
مطلوب است؛ چرا که در نهایت، حتی در شرایط 
تنش و درگیری، بهترین راه حل از مسیر دیپلماسی و 
گفت وگو حاصل می شود. بنابراین اگر بتوانیم مسائل 
موجود را هرچه زودتر از طریق دیپلماسی حل وفصل 
کنیم، دیگر جای نگرانی از بابت حملات، تجاوزات 
یا اقدامات تحریک آمیز وجود نخواهد داشت و این 

قطعاً به نفع کشور خواهد بود.
احتمال ادامه مذاکرات به شکل مستقیم وجود دارد

وی ادامه داد: واقعیت آن است که هم اکنون نیز 
نوعی ارتباط غیرمستقیم میان طرفین برقرار است 
و پیام هایی میان ایران و آمریکا رد و بدل می شود؛ 
نیز  کتبی  به صورت  پیام ها  این  است  ممکن  حتی 
ادامه  احتمال  دیگر،  از سوی  باشند.  شده  تنظیم 
مذاکرات مستقیم نیز وجود دارد. نکته حائز اهمیت 
این است که ایران خواستار آن است که در صورت 
آغاز رسمی مذاکرات، چند اصل اساسی رعایت شود. 

اولاً، طرف آمریکایی باید تضمین دهد که در جریان 
مذاکرات، نه تنها جنگی تحمیل نخواهد شد، بلکه 
به رژیم صهیونیستی نیز اجازه نخواهد داد تا دست 
به تجاوز علیه خاک ایران بزند. ثانیاً، باید چارچوب 

مشخص و روشنی برای مذاکرات تعیین شود.
ورود به مسائل غیرهسته ای در مذاکرات فعلی به 

نفع ایران نیست
اینکه در مواضع  بر  تاکید  با  این استاد دانشگاه 
حاضر  کشور  این  که  آمده  به روشنی  تهران  اخیر 
است صرفاً در خصوص موضوع غنی سازی هسته ای 
که  است  حالی  در  این  داد:  ادامه  کند،  گفت وگو 
تلاش  اخیر،  جنگ  از  پس  به ویژه  مقابل،  طرف 
دارد چندین موضوع دیگر از جمله مسائل موشکی، 
منطقه ای و حتی موضوع تهدید علیه اسرائیل را وارد 
مذاکرات کند؛ موضوعاتی که در حال حاضر به هیچ 
وجه به نفع ایران نیست که وارد آن ها شود. به طور 
مشخص، برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست. 
طرف مقابل خواهان آن است که برد موشک های 
ایران کاهش یابد و این خواسته در واقع به معنای 
خلع سلاح دفاعی کشور است. تجربه جنگ اخیر 
به روشنی نشان داد که قدرت موشکی ایران عامل 
از  آتش بس  درخواست  دلیل  و  بازدارندگی  اصلی 
سوی اسرائیل بود؛ اسرائیلی که به واسطه حمایت 

نظامی آمریکا وارد جنگ شده بود.
بی اعتمادی ایران به آمریکا عمیق تر شده است

فرجی راد خاطرنشان کرد: از نگاه ایران، این منطق 
کاملاً روشن است: ما در حال مذاکره با شما بودیم 
بررسی  در حال  نیز  ایران  و  کردید  اما شما حمله 
طرحی پیشنهادی بود که قرار بود در جلسه ای در 
روز یکشنبه )دوره ششم( ارائه شود. حال این پرسش 
مطرح است: چه تضمینی وجود دارد که اگر مجدداً 
وارد مذاکره شویم، همان تجربه تلخ تکرار نشود؟ 
بدیهی است که این وضعیت بی اعتمادی عمیقی را 
ایجاد کرده است. با این وجود، ایران آمادگی مذاکره 
را دارد؛ اما مشروط بر آن که مذاکره در مسیر صلح، 
آرامش و توافق و نه در جهت تشدید درگیری باشد 

که این خواسته ای کاملاً منطقی است.
اصلی  محور  نیز  ابتدا  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ایران  اکنون  و  بوده  غنی سازی  مسئله  اختلاف ها 
کند،  گفت وگو  موضوع  این  درباره  دارد  آمادگی 
افزود: شما می گویید که ایران غنی سازی ۶۰ درصدی 
دارد؛ ما هم می گوییم آمادگی داریم که در این باره 
شفاف سازی کنیم، حتی اجازه بازرسی مجدد بدهیم. 
نیز  توافقی حاصل شود، کشورهای دیگر  چنانچه 
نظارتی مشترک  یک چارچوب  قالب  در  می توانند 
حضور داشته باشند. در مجموع، ایران آماده ارائه 
تعهدات در چارچوب یک توافق منصفانه، متوازن و 

واقع بینانه است.
حمایت کنگره آمریکا از حمله به ایران قابل توجه 

نیست
به  پاسخ  در  همچنین  دانشگاه  استاد  این 

برای  سفید  کاخ  توانایی  عدم  از  که  استدلال هایی 
گفت:  می گویند،  سخن  تحریم ها  لغو  یا  تعلیق 
هیچ گاه در تاریخ ایالات متحده، کنگره ای تا این اندازه 
مطیع رئیس جمهور نبوده است. با این حال، همین 
کنگره  فعلی — با وجود آن که اکثریت اعضای آن 
مخالف جمهوری اسلامی ایران هستند — با حمله 
مخالفت  این  کرده اند.  مخالفت  ایران  به  نظامی 
بلکه  ایران نیست  با  یا همدلی  به معنای دوستی 
میان  در  که  است  واقع گرایانه ای  نگاه  از  برخاسته 
هر دو حزب، جمهوری خواه و دموکرات، نسبت به 
جنگ شکل گرفته است. آنان به خوبی تجربه های تلخ 
جنگ های طولانی و پرهزینه در افغانستان و عراق را 

به یاد دارند و نمی خواهند آن اشتباهات تکرار شود.
وی ادامه داد: اکنون شرایط به گونه ای است که 
بسیاری در کنگره بر این باورند ورود به جنگ با ایران 
ممکن است به یک درگیری پیچیده و پرهزینه منجر 
شود که نه تنها به سود آمریکا نیست، بلکه تبعات 
منطقه ای و بین المللی نامعلومی نیز خواهد داشت. 
در چنین شرایطی، اگر توافقی میان ایران و دولت 
ترامپ شکل بگیرد، بسیار محتمل است که ترامپ 
بتواند تحریم ها را لغو کند. در این صورت، بازگشت 
به میز مذاکره در رابطه با مسائل مختلف، از جمله 

موضوع هسته ای، ضرورت خواهد یافت.
تغییر دکترین هسته ای ایران نه صحیح و نه به 

صلاح کشور است
از  منظور  اگر  که  سوال  این  طرح  با  راد  فرجی 
»تجدیدنظر« در دکترین دفاعی کشور، حرکت به 
سمت تولید سلاح هسته ای باشد، گفت: این اقدام 
نه صحیح و نه به  صلاح کشور است. از نظر فنی، 
اگر تصمیم بر ساخت سلاح هسته ای گرفته شود، 
را  غنی سازی  درصد  ماه  چند  می تواند ظرف  ایران 
به ۹۰ درصد برساند اما این مسیر در راهبرد رسمی 
جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد. سیاست قطعی 
هسته ای  سلاح  تولید  به دنبال  که  است  این  ما 
نیستیم، بلکه هدف ما اطمینان بخشی به جامعه 
بین المللی، کاهش سطح غنی سازی، پایان دادن به 
جنگ، گسترش همکاری اقتصادی، و ایجاد اعتماد 

متقابل است.
وی در پایان گفت: در همین راستا، ایران آماده 
مجدد  نظارت  و  بازرسی  برای  را  چارچوبی  است 
تعریف کند تا بازرسان آژانس بتوانند وظایف خود را 
به درستی انجام دهند. همچنین تحریم های سازمان 
ملل — به ویژه مکانیسم اسنپ بک که احتمال دارد 
در مهرماه تمدید شود — نیز باید لغو گردد. هدف 
نهایی، بازسازی اعتماد است؛ اعتمادی که در هفت 
آسیب  مختلف  دلایل  به  گذشته،  سال  هشت  تا 
دیده و نباید مجدداً اشتباهات گذشته تکرار شود. 
جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می کند که 
به دنبال تولید سلاح هسته ای نیست و این رویکرد نه 
از سر ضعف، بلکه از موضعی عقلانی، مسئولانه و 

راهبردی اتخاذ شده است.

بازگشت به میز مذاکره مطلوب است؟ 

چشم انداز دیپلماسی در سایه جنگ
با بالا گرفتن تنش های سیاسی و نظامی میان ایران و آمریکا، موضوع بازگشت به میز مذاکره بار دیگر به یکی از مهم ترین محورهای بحث در فضای سیاسی 

کشور تبدیل شده است؛ مسئله ای که موافقان، آن را راهی برای کاهش فشارها و مخالفان، تکرار تجربه ای پرهزینه و بی نتیجه می دانند.

برنامه موشکی 
ایران قابل 

مذاکره نیست. 
طرف مقابل 
خواهان آن 

است که برد 
موشک های 
ایران کاهش 

یابد و این 
خواسته در واقع 

به معنای خلع 
سلاح دفاعی 

کشور است

پس از برقراری آتش بس میان ایران و رژیم صهیونیستی در پی دفاع مقدس ۱۲ 
روزه، مردم ایران در برابر تجاوز اسرائیل، یکی از مهم ترین پرسش های پیش روی 
تحلیلگران و افکار عمومی این است که آیا شعله های این جنگ ممکن است دوباره 
زبانه بکشد؟ سؤالی که پاسخ به آن نه در سطح احساسات سیاسی، بلکه در چارچوب 
واقعیات میدان نبرد و ملاحظات راهبردی منطقه ای و بین المللی قابل بررسی است.

اگرچه تاکنون تحلیل های متنوعی درباره چرایی توقف جنگ و آینده احتمالی آن 
ارائه شده است، اما یکی از خطوط تحلیلی مهم به تمایز منافع آمریکا و اسرائیل در 
قبال ادامه جنگ بازمی گردد. سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن و انتشار خبر 
اعزام قریب الوقوع یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل، به آمریکا به منظور رایزنی های 
نظامی، بار دیگر گمانه ها درباره احتمال آغاز مجدد جنگ را تقویت کرد. با این حال، 
پاسخ به این پرسش مستلزم واکاوی علل واقعی توقف جنگ و شرایطی است که 

دو بازیگر اصلی، یعنی آمریکا و اسرائیل، را به سمت پذیرش آتش بس سوق داد.
اگر واشنگتن و تل آویو می توانستند یا اراده لازم را برای تداوم درگیری داشتند، چرا 
مسیر آتش بس را برگزیدند و حتی تلاش کردند ایران را به پذیرش آن ترغیب کنند؟ 
در میان دلایل متعددی که در این خصوص مطرح شده، یک عامل کلیدی و کمتر 
مورد توجه، حمله موشکی ایران به پایگاه العدید در قطر است؛ حمله ای که نه تنها 
به عنوان پاسخی نظامی به تجاوز آمریکا به خاک ایران تلقی شد، بلکه حامل پیامی 

چندلایه به ساختار امنیتی آمریکا در منطقه بود.
در شرایطی که ایران می توانست اهداف در دسترس تری همچون پایگاه های آمریکا 
در عراق را برای حمله برگزیده و پیامی محدود صادر کند، به نظر می رسد انتخاب 

پایگاه العدید یک تصمیم صرفاً عملیاتی نبود، بلکه واجد معنا و بار راهبردی ویژه ای 
بود. تهران به وضوح نشان داد که در صورت تداوم درگیری، قادر است منافع حیاتی 
ایالات متحده در قلب منطقه خلیج فارس را مستقیماً در معرض تهدید قرار دهد؛ 
منطقه ای که هرگونه بی ثباتی در آن می تواند آثار زنجیره ای بر امنیت انرژی جهانی و 

ثبات ژئوپلیتیکی داشته باشد.
اهمیت این اقدام از دو منظر قابل ارزیابی است. نخست، پیام آشکار به آمریکا 
مبنی بر آنکه جنگ با ایران محدود به مرزهای مستقیم با اسرائیل نخواهد بود و 
دامنه آن به مناطقی خواهد کشید که منافع حیاتی و زیرساخت های راهبردی ایالات 
متحده در تیررس مستقیم قرار دارند. دوم، برجسته سازی قدرت ایران در میدان نبرد 
خلیج فارس؛ جایی که به دلیل فواصل کوتاه، تراکم اهداف حساس و ضعف نسبی 
سامانه های دفاعی دشمن و همچنین ابتکار عمل و تجهیزات خاص نظامی ایران،توان 

تهاجمی اش به مراتب بالاتر و مؤثرتر است.
در این چارچوب، تجربه عملیاتی جنگ ۱۲ روزه نشان داد که علی رغم حجم و 
دقت آتش ایران به ویژه در عبور از لایه های متراکم پدافند منطقه ای و سپس لایه های 
پدافند سرزمین های اشغالی، موشک های ایران برای اصابت به اهداف با چالش های 
متعددی مواجه هستند. به عبارت دقیق تر، موشک های ایران برای رسیدن به اهداف 
خود در سرزمین های اشغالی، باید ابتدا از سامانه های هشدار زودهنگام و پدافندهای 
لایه به لایه منطقه عبور می کردند و سپس در برابر شبکه چندلایه دفاع هوایی اسرائیل 

قرار می گرفتند.
این در حالی است که در حمله به پایگاه العدید، شرایط کاملاً متفاوت بود. ایران 

توانست با عبور از فاصله ای بسیار کوتاه و در محیطی با تراکم پدافندی بسیار 
پایین تر، ضربه ای مؤثرتر و دقیق تر وارد کند. به ویژه آنکه انهدام یکی از حساس ترین 
ایستگاه های راداری و شنودی آمریکا در العدید، نشان داد که سطح آسیب پذیری 
است.  اسرائیل  با  نبرد  از صحنه  بالاتر  بسیار  فارس  خلیج  در  آمریکایی  اهداف 
این واقعیت به وضوح به واشنگتن گوشزد کرد که سرایت جنگ به خلیج فارس، 
پیامدهایی بسیار سنگین تر از آنچه تاکنون در مواجهه ایران و اسرائیل رخ داده، در 
پی خواهد داشت. بر همین اساس، گرچه رژیم صهیونیستی همچنان مایل است در 
فضای تنش و بحران باقی بماند و حتی آن را تشدید کند، اما ایالات متحده با ملاحظه 
هزینه های بالقوه گسترش جنگ به خلیج فارس، به ناچار در محاسبات خود جانب 

احتیاط را در پیش گرفته است.
این ملاحظات تنها مختص آمریکا نیست؛ بلکه کشورهای عربی منطقه نیز که 
آسیب پذیری احتمالی زیرساخت های حیاتی شان در برابر جنگ محتمل، پس از 
حمله به العدید برایشان واقعی تر شده، تمایل بیشتری به مهار تنش ها و ممانعت از 

شعله ور شدن دوباره درگیری ها پیدا کرده اند.
بنابراین، هرچند احتمال ازسرگیری درگیری به طور کامل منتفی نیست، اما معادله  
شکل گرفته پس از حمله به العدید، تصمیم برای آغاز مجدد جنگ را به اقدامی 
پرهزینه و پرمخاطره بدل کرده است. اسرائیل به تنهایی توان و جرأت ورود به 
یک ماجراجویی جدید را ندارد و بدون همراهی قاطع آمریکا، هرگونه اقدام نظامی 
گسترده، به معنای باز کردن جبهه ای خواهد بود که می تواند توازن قوا در منطقه را 

به شدت علیه منافع غرب تغییر دهد.

اکنون بیش از گذشته مشخص شده که حمله ایران به العدید، نقطه عطفی در 
بازتعریف موازنه تهدید در منطقه بوده است. تهران با این اقدام راهبردی، معادله ای 
را به طرف مقابل تحمیل کرد که نه بر مبنای درگیری محدود، بلکه بر پایه تهدید 
منافع حیاتی و بازدارندگی فعال استوار شده است. آینده تحولات، نه در سرزمین های 
اشغالی، بلکه در معادلات شکننده خلیج فارس رقم خواهد خورد؛ جایی که ایران 

به وضوح در موضع ابتکار عمل و برتری نسبی قرار گرفته است.

اثرات راهبردی بازیگری ایران در خلیج فارس بر مهار رژیم صهیونیستی چیست؟
خلیج فارس؛ نقطه شکننده معادله آتش بس


